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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روایت هم‏مکانی از رود آمو تا رود نیل

خبرسازان

فراخوان چهل‏وچهارمین 
جشنواره تئاتر فجر 

فراخوان چهل‏وچهارمین دوره جشنواره بین‏المللی تئاتر 
فجر با دبیری سیدوحید فخرموسوی، برای برگزاری در 
بهمن‏ماه ســال جاری منتشر شد. طبق اعلام اداره‏کل 
هنرهای نمایشــی، ایــن فراخــوان که با شــعار »تئاتر 
برای همبســتگی و امید« منتشــر شــده، بخش‏های 
مختلف دارد و به‏طــور ویژه تأکید بر تولید آثــار نوآورانه 
و میان‏رشته‏ای است. جشــنواره بین‏المللی تئاتر فجر 
چهل‏وچهارم، بخش‏های متنوعی همچون نمایش‏های 
صحنه‏ای، نمایش‏های خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران ‏
من، دیگرگونه‏های اجرایی، مسابقه نمایشنامه‏نویسی، 
مسابقه و نمایشگاه عکس و پوســتر تئاتر و فجر پلاس 
خواهد داشت. علاقه‏مندان به حضور در این جشنواره 
می‏توانند از روز دوشــنبه ۲۸ مهرماه با ارائه مدارک لازم، 
درخواســت خود را از طریق درگاه رســمی جشــنواره، 
بــه نشــانی https://fitf.theater.ir  ثبــت کننــد و در 

بخش‏های مختلف آن شرکت کنند. 

درآمد مستند برنده اسکار 
برای فلسطینی‏ها 

مستند برنده اسکار »ســرزمین دیگری نیست«، از فردا 
به‏صورت مستقل در پلتفرم‏های اینترنتی آمریکا پخش 
می‏‏شود و آنطور که رسانه‏ها نوشته‏اند، درآمد آن به جامعه 
فلســطینیان اختصاص خواهــد یافت. قرار اســت اپل 
تی‏وی، آمازون، گوگل‏پلی و یوتیوب این مستند را منتشر 
کنند. سازندگان فیلم پس از ماه‏ها مذاکره، قرارداد پخش 
با شــرکت »موبی« را به‌دلیل حمایت مالی این شرکت از 
»سکویا«، یک کمپانی مرتبط با اسرائیل، رد کردند. این 
مســتند به خشونت شهرک‏نشینان اســرائیلی و آوارگی 
فلســطینی‏ها می‏پردازد. این فیلم که نخســتین‌بار در 
جشنواره برلین نمایش داده شد، موفق به کسب جایزه 
اسکار بهترین فیلم مستند بلند شده و پیش‏تر به‏صورت 
مســتقل در ســینماهای آمریکا اکــران و فــروش 2/5 
میلیون دلاری داشته است. سازندگانش تاکید دارند که 
فیلم، واقعیت اشغال و سرکوب فلسطینی‏ها را به تصویر 
می‏کشد و حاضر نیســتند آن را در پلتفرم‏هایی منتشر 

کنند که با نهادهای مرتبط با اسرائیل همکاری دارند.

آخرین فیلم ‏‏تری گیلیام
تری گیلیام، فیلمســاز سرشــناس بریتانیایــی، پس از 
اینکــه پروژه »کارنــاوال در پایــان روزها« با کارشــکنی 
ســرمایه‏گذاران به شکســت انجامید، قصــد دارد تا بار 
دیگر پارامونت را برای ساخت فیلم قدیمی‏اش، »کارآگاه 
معیــوب« متقاعد کند. این فیلم که پروژه‏ای اســت که 
گیلیــام از اوایل دهه ۱۹۹۰ در پی ســاخت آن اســت، 
نئونوآر فانتزی‌ای درباره کارآگاه است که از خلال تخیل 
دختربچه‏ای وارد دنیایی ســوررئال و رؤیایی می‏شــود؛ 
جهانی که کاملًا در قلمرو ذهن و سبک گیلیام قرار دارد. 
فیلمنامه مدت‏هاست در آرشیو پارامونت خاک می‏خورد، 
اما گیلیام گفته بیش از هرزمان دیگری تمایل دارد این 
پروژه را به ســرانجام برساند و آن را »آخرین فیلم پیش از 
مرگ‌اش« دانسته است. گیلیام آخرین‏بار در سال ۲۰۱۸ 
و در ســن ۸۴ ســالگی، فیلم »مردی که دن‏کیشوت را 
کشــت« را کارگردانی کرد. فیلمی که او بیش از دو دهه 
برای ساخت آن تلاش کرده بود، اما با استقبال چندانی 
روبه‏رو نشد. با وجود چالش‏های مالی، گیلیام گفته که 

مصمم است این فیلم را به هر قیمتی بسازد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

چو گام از »حد« خود بیرون نهادی
به نادانی قدم در »خون« نهادی

مکان؛ امر احاطه‏کننده �
حد ما کجاســت که اگر از آن خارج شویم در خون خواهیم 
افتــاد؟ من در پاســخ بــه این پرســش به یاد عبــارت »جنایت 
و مکافــات« می‏افتم. گویی حــد ما دقیقاً مابیــن »جنایت« و 
»مکافات« اســت، درســت مانند »واو« جنایت و مکافات، باید 
فاصله‏مــان را از جنایــات و مکافــات حفظ کنیم، تــا از این دو 
رخدادِ دهشــتناکِ رنج‏آلــوده، در امان باشــیم. مکان ما و حد 
ما همان‏جایی اســت که بتوانیم زیســت اصیل داشته باشیم، 
بی‏آنکه ‏خود و دیگری را به‏خطر بیاندازیم. درســت شبیه شعر 
عطار در الهی‏نامه که در ابتدای یادداشت آورده شد، باید بدانیم 
که آن‏سوی مکان ما، خون اســت و نابودی، رنج است و بیداد، 
جهل است و نادانی. بی‏مکان بودن، فضیلتی را به‏همراه ندارد 
و ما را بی‏جهان و بی‏خانمان خواهد ســاخت، هنر زیســتن در 
»مکانمند« بودن اســت، آن‏گاه که به مکان‏مان پایبند باشیم، 
به شکفتگی و گشودگی در جهان همت گماشته‏ایم و امکانات 
جدید را پدید می‏آوریم. حال پرسشــی مطرح می‏شود که این 
»مکان« کجاست؟ به‏قول ارسطو مکان، نخستین چیزی است 
که هر شــیئی را »احاطه« می‏کند. بدین‏معنا باید توجه داشته 
باشــیم که منظور ما از مکان در این نوشته، چیزی بسیار فراتر 
از یــک ظــرف یا محیط فیزیکی اســت کــه در آن قــرار گرفته 
باشــیم. منظور از مکان، آن‏چیزی اســت که در تمام شئونات 
و ویژگی‏های زیســتی ما موثر و تعیین‏کننده اســت. منظور از 
مــکان، اتــاق و خانه و خیابان نیســت، که از یکی‏شــان خارج 
می‏شــویم و به دیگری قدم می‏نهیم، بلکه منظورمان از مکان، 
آنی اســت که چه در خانه و چه در خیابان باشیم، همچنان در 
آن مکانِ احاطه‏کننده هســتیم. می‏توان برای اتاق، خانه و... 
تعبیر »اقامتگاه« را به‏کار برد، که می‏توانیم آن‏ها را بدرود بگوییم 
و دوباره به ایشــان بازگردیم، بی‏آن‏که آســیبی بــه ما یا دیگری 
برســد، بی‏آن‏که جنایت کنیــم یا مجازات شــویم. اما خروج از 
مکان، به این ســادگی نیست، خروج از مکان یعنی درآمیختن 
با جنایت و مکافات، یعنی آسیب‏دیدن و آسیب‏رساندن. مکانِ 
احاطه‏کننده، آن‏جایی‏اســت کــه قواعد اقامتگاه‏هــا را ایجاد 
می‏کند و حتی نسبت ما با این اقامتگاه‏ها را مشخص می‏سازد. 
بااین‏حال تاکیدی نسبت به ویژگی احاطه‏کنندگی مکان ‏دارم و 
آن، این‏که احاطه‏گری مکان را نباید نوعی تسلط محدودکننده 
تعبیــر کرد، اتفاقــاً باید مــکان را به‏معنای امری امکان‏ســاز و 
امکان‏بخش دانست. ما صرفاً در »مکان خود« می‏توانیم فعلیت 

بیابیم و امکانات خود را محقق کنیم. 

هستی‏شناسی مکان �
احاطه‏شــدن در مکان را باید از حیث هستی‏شناسانه مورد 
توجه قرار دهیم، نه معرفت‏شناسانه. ما در طول تاریخ اندیشه، 
عمدتــاً مفهوم مکان را با فیزیک و ماده گــره زدیم و آن را از بُعد 
معرفتی مورد توجه قرار دادیــم، حال آن‏که مکان علی‏الاصول 
یک مفهوم هستی‏شناسانه است که در ساختار و هویت وجودی 
مــا نقش ایفا می‏کند، نه فقط در زیســت فیزیــکال و مادی ما. 
مکان را نباید محدوده و مرز در نظر بگیریم، بلکه مکان، جوهری 
بدون مرز اســت که ویژگی‏ها و ظرفیت‏ها را مشــخص می‏کند. 
رفتار مکانمند به‏معنای رفتار محدود و در چارچوب نیست، بلکه 
به‏معنای رفتاری اســت که پیوند میان ابزار، ظرفیت و تمایل را 
رقم می‏زند. درســت مانند »بدن انسانی«. بدن انسانی برای ما 
یک امر هستی‏شناسانه است که ما ظرفیت‏ها و امکانات‏مان را 
‏باید مبتنی بر آن پیش ببریم و این به آن معنا نیســت که بدن، 
ما را محدود کرده اســت، بلکه به آن معناست که امکانات ما از 
طریق ویژگی‏های ایــن بدن به فعلیت خواهند رســید. باری، 
»مکان« در چنین مفهومی درواقع محافظت‏کننده است. مکان 
است که از همه‏چیز محافظت می‏کند. مکان، احاطه‏گری است 
که دســت غیر را پس می‏زند و تنها آنچه را که در نسبت با خود 
باشد، می‏پذیرد و می‏پرورد. مکان، جایی‏است که مقیمان خود 
را امکان شــکوفایی می‏بخشد و ایشــان را بی‏آن‏که در معرض 
»تصرف« و »بی‏جایی« قرار گیرند، معنا و هویت می‏دهد. فلذا 
بر ماست که مکان را در یک لایه هستی‏شناسانه دریابیم که هم 
ما را احاطه کرده و هم امکان شکوفایی به ما می‏دهد. »زیستِ 
اصیــل« برای مــا صرفاً با درک این مهم اســت کــه امکان‏پذیر 
می‏شــود. همان‏گونه که هایدگر می‏گوید، ما برای زیستن باید 
»اقامت« در کنار چیزها را بیاموزیم. پس از این جهت باید تاکید 
کنیم که زیستن به‏طور مستقیم در نسبت و تناسب با فهم این 
نکته اســت؛ ما در مکان خود احاطه هستیم. فراموش‏کردن یا 
چشم‏پوشیدن بر این گزاره مهم، لاجرم نتیجه‏ای را رقم خواهد 

زد که در داستان عطار به آن اشاره شده است. 
مدعــای ایــن نوشــتار آن اســت کــه مفهــوم »مــکان« و 
»مکانمندی« در جهان امروز، ما را به‏سوی زیست اصیل سوق 
می‏دهد و می‏تواند امکانات پیش‏روی ما را افزایش داده و محقق 
کنــد. بااین‏حال تاکید ما بر مکانی اســت که منطقــه ما در آن 
واقع شده است و از آن با عنوان »آمونیل« تعبیر می‏کنیم. برای 
شفاف‏ترشــدن بحث، احتمالًا لازم باشد تا به برخی انگاره‏ها و 
مفاهیم فلسفی مانند مکانمندی و برخی تصورات تاریخی مانند 

مفهوم اقلیم بپردازیم.

مکان و مکانمندی �
کاسیرر فیلسوف آلمانی، بیان می‏کند که انسان هیچ‏گاه 
بــا جهان بیرون از خــود به‏‏مثابه یک واقعیت و امر فی‏نفســه 
مواجه نمی‏شــود، بلکه همواره جهانی میان ما )انسان‏ها( و 
جهان واقعیت حائل می‏شــود و ما از دریچه آن جهان حائل و 
سمبلیک است که واقعیات را می‏بینیم، بر آن‏ها »نام« می‏نهیم 
و تفسیرشان می‏کنیم. کاسیرر می‏خواهد این جهان حائل یا 
جهان سمبلیک را معلول »روح انسان« معرفی کند، اما به‏نظر 
می‏رسد این تحلیل نتواند مسئله عمیقی که کاسیرر مطرح 
کرده را درســت تبیین کند. این مسئله که همواره »چیزی« 
میــان مــا و جهان واقــع حائل می‏شــود و اجازه دسترســی 
بی‏واسطه با شیء فی‏نفسه را نمی‏دهد، بنابراین مواجهه ما با 
چیزها، همواره آمیخته با جهانی سمبلیک است. اما پرسش 
آن اســت که این جهان ســمبلیک چیســت؟ همان‏طور که 
بیان شد، کاســیرر این جهان را مرتبط با روح انسانی در نظر 
می‏گیرد، اما مسئله آن اســت که باید این مسئله را عمیق‏تر 
دید. مدعای نوشتار حاضر این است که آن جهان سمبلیک 
)به‌تعبیر کاسیرر( درواقع به مکان و مکانمندی ما مرتبط است. 
یعنی اگر مفهومی در گوشه‏ای از جهان به‌نحوی فهم می‏شود 
و در گوشــه‏ای دیگر از جهان به‏نحوی متفاوت، این به مکان 
و مکانمندی مرتبط اســت. مکان البته اعم از جغرافیاســت 
و صرفاً به جغرافیای زیســت افراد محدود نمی‏شــود. مکان، 
عرصه‏ای‌ اســت که جغرافیا، فرهنگ، حافظه تمدنی و مدل 
مواجهه ما با جهان را شامل می‏شود. مکانمندی نیز به‏معنای 
پایبنــدی و تعهد بــه ویژگی‏هــای »مکانی کــه در آن حاضر 
هستیم« است. باید در نظر داشته باشیم که ما پیش از یافتن 
هر هویتی، ابتدا »در-جایی« هستیم و مکانمندیم، فلذا باید 
به فهم و توجهی جدی نسبت به آن مکان اهتمام بورزیم. این 
فهم و توجه به ایجاد اراده و تصمیمات متناسب ختم خواهد 
شد و واضح است که عدم‌درک از این مهم نیز، به نقش‏آفرینی 
و حتی فرآیند هویتی‏مان آسیب جدی خواهد زد. این پرسش 
که اینجا کجاســت؟ اهتمام ورزیدن به این نکته اســت که ما 

در »اینجا«ی جهان ایســتاده‏ایم و از اینجا با دیگری نســبت 
برقرار می‏کنیم، از اینجاســت که معادله میان حال، گذشته 
و آینده ما صورت می‏پذیرد؛ پس نادیده انگاشــتن کجاستی 
یعنی برهم‏زدن تمام این پیوندهای حیاتی. این نوشتار و ایده 
»آمونیل«، کاملًا مبتنی بر همین نظرگاه فلسفی طرح شده 
است، هرچند در خلال آن از گزاره‏های تاریخی استفاده شده 
اما بی‏شــک این مفاهیم به‏منظور تعمیق هرچه بیشتر بحث 
فلسفی یا به‏جهت ذکر برخی مصادیق و شاهد مثال‏ها، بیان 

شده‏اند. 

مکان؛ اقلیم و قلمرو �
در انگاره‏هــای جغرافیایــی حکمــا، زمین بــه چهار بخش 
تقسیم می‏شود که تنها یکی از آن‏ها قابلیت زیست دارد و آن را 
ربع‌مسکون می‏نامند. ربع‌مسکون، خود به هفت اقلیم تقسیم 
می‏شود و هر اقلیم، ویژگی‏ها و شرایط خاص خویش را داراست. 
یاقوت حمــوی در توضیــح واژه‏ی »اقلیم« می‏گویــد: اقلیم، 
واژه‏ای تازی و مفرد است و جمع آن »اقالیم« است. گویا از آن‏رو 
هر بخش را اقلیم نامیده‏اند که از دیگر بخش‏ها قلم شده است؛ 
و »قلم« در عربی به‌معنای جدایی است. شاید از همین‌ روست 
که یکــی از واژه‏هایی که ما برای نشــان‌دادن حوزه‏ی اقتدار یا 
نفوذ حکومت‏ها به‏کار می‏بریم، قلمرو است؛ یعنی مکانی که از 
دیگر مکان‏ها مجزا و متمایز است و در فهم، فکر و تصور، تفاوتی 
ماهوی با دیگری دارد. اکنون باید در این تقسیم‏بندیِ سیاسیِ 
حکما عمیق‏تر نگریست و چرایی آن را از حیث هستی‏شناسانه 
واکاوید. هفت اقلیم درواقع توضیحی است برای تفاوت مکان‏ها، 
و به تناســب آن، اشــاره‏ای دارد به »مکانمنــدی« در عرصه‏ی 
اندیشه‏ی سیاسی؛ مفهومی نزدیک به همان معنایی که فلاسفه 
از آن با عنوان مراتب وجود یاد می‏کنند. موجودات، برحســب 
مرتبه و مکانی که در هســتی دارنــد، از ویژگی‏ها و ذاتی خاص 
برخوردارند و بهره‏ی وجودی‏شان نیز متناسب با همان جایگاه 
رقم می‏خورد. زیستن در هر اقلیم یا قلمرو نیز مرتبه‏ای وجودی 
در عرصه‏ی سیاسی به‌شــمار می‏آید و در نقش‏آفرینی جهانیِ 

دانش‏‌آموخته دکتری فلسفه
علی هادوی

آمونیل درواقع 
برآمده از یک زیست 
پراکتیک مردمان این 
منطقه است. می‏توان 

این‏گونه گفت که 
آمونیل، تئوریزه‌کردن 

یک زیست عملی 
و تجربه تاریخی 

مردمان این منطقه و 
روایتی از هم‏مکانی 
آن‏هاست. نزدیک 

به دو قرن است که 
حاکمان و ملت‏های 
»منطقه‏ی آمونیل«، 

هم‏مکانی را فراموش 
کرده‏اند و سودای آن 
دارند که بر تفاوت‏ها 

بیش از همکاری‏ها 
تاکید کنند
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